
تاثير شيوه  انباشت سرمايه بر عملكرد نهادي 
و توسعه  صنعتي مطالعه  موردي: صنعت نساجي 

ايران و تركيه

پذيرش: 1392/10/3دريافت: 1391/11/15

اولين ضرورت هاي حرکت در مسير توسعه صنعتي در  از  انباشت سرمايه يکي  چکيده: 
کشورهاي در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شيوه فراهم آوردن انباشت سرمايه 
مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن اين انباشت، بر مسير طي شده به وسيله دولت ها 
و شکل ساختارهاي نهادي نقش تعيين کننده اي دارد. با اينکه جهاني شدن اقتصاد تاثير 
مثبتي بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگي از اين اثر در کشورهاي در حال 
توسعه و به  ويژه در صنايع نساجي و پوشاک و چرم بروز يافته است، اما تمامي کشورهاي 
در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهاي رقابتي نبوده اند. طي سه دهه  گذشته، ترکيه 
در توليد و صادرات نساجي و پوشاک جهان سهمي فزآينده يافته، در حالي که ايران بخش 
بزرگي از توليد و اشتغال خود را در اين بخش از دست داده است. در اين پژوهش با استفاده 
از روش تحليل نهادي تطبيقي، مشخص  شد که قابليت رقابت در صنعت نساجي، تحت تاثير 
زنجيره اي از علل ساختاري در طول زمان کسب شده است. شيوه تأمين مالي انباشت سرمايه 
و مسير طي شده براي توسعه صنعتي در ايران و ترکيه تحت تاثير مسيرهاي تاريخي و به 
تبع آن سياست هاي صنعتي متفاوتي قرار داشته و سطح متفاوتي از کارآيي و ظرفيت نهادي 
را در دو کشور ايجاد نموده است. پيامد اين فرآيند در عملکرد صنعت نساجي دو کشور قابل 
مشاهده است. وابستگي به درآمد نفت و باز توزيع رانت هاي نفتي در ايران مانع از شکل گيري 
صنايع رقابتي شده، اما در ترکيه تلاش براي حضور فزآينده در بازارهاي جهاني به تقويت 

توان رقابتي، به ويژه در صنايع نساجي و پوشاک منجر شده است.
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 مقدمه
ترکيه و ايران با جمعيتي حدود ۷۵ ميليون نفر، مشابهت هاي فرهنگي و اجتماعي بسيار دارند. 
هر دو داراي تمدن هاي باستاني و فرهنگ اسلامي هستند و در قرون هفده و هجده، به دليل توليد 
فراوان ابريشم در ايران و کتان در ترکيه، ريسندگي و بافندگي جزء فعاليت هاي اصلي در اين کشورها 
بوده است، ولي عوامل ساختاري متفاوتي بر کيفيت و سطح موفقيت توسعه اين صنعت در دو کشور 
تاثير گذاشته است. در اوايل قرن بيستم و پس از جنگ جهاني اول، رهبران نظامي بر هر دو کشور 
مسلط شده و تلاش براي مدرنيزاسيون و صنعتي شدن به وسيله دولت آغاز گرديده است، اما افزايش 
درآمدهاي نفتي، به ويژه در سال هاي دهه  ۱۹۷۰ در ايران و ساختار رانت جويانه حاصل از آن سبب 
بي توجهي به بهره وري و رقابت در صنايع شده است. در حالي که تلاش ترکيه براي پرداخت وام هاي 
خارجي، اين کشور را مجبور کرده تا براي ورود به بازارهاي جهاني بر رقابت پذيري در توليد و اشتغال 

بيافزايند.
در اين پژوهش، ترکيه و ايران به عنوان شاکله هايي مجزا در نظر گرفته شدند و هر يک در زمينه 
تاريخي و اجتماعي خود مورد بررسي قرار  گرفتند. در اين راستا، ابتدا براي هر دو کشور در دو روايت 
علّي مجزا، زمينه هايي که منجر به اتخاذ مسيرهاي متفاوت در فرآيند توسعه صنعتي شدند، تبيين 

شد و پس از آن پيامدهاي ايجاد شده در صنعت نساجي مورد بررسي قرار گرفت.

 مباني نظري پژوهش
بنيان هاي  نوزدهم، سبب شکل گيري  فعلي در قرن  توسعه يافته  اجتماعي کشورهاي  زمينه هاي 
اين  از  حاصل  نتايج  شد.  اقتصادي  توسعه  و  صنعتي  تحولات  به  رسيدن  براي  مناسب  ساختاري 
دگرگوني ها ـ يعني بهبود چشمگير زندگي انساني و کاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي ـ ساير 
تا براي رسيدن به همان پيامدها قدم در راه توسعه گذارند و براي دسترسي به  جوامع را واداشت 
رشد اقتصادي و توسعه صنعتي تلاش نمايند. در اين راستا، دولت در برنامه ريزي صحيح و هدايت 
عوامل توليد به سمت مسير مطلوب، نقش تعيين کننده اي بر عهده دارد. «آنچه مورد نياز است، شعور 
و  اقتصادي  عاملان  از  گسترده اي  سلسله  بتواند  که  است  تنظيم کنندگي  قابليت  يا  هماهنگ کننده 
زيرمجموعه هاي شان را براي حرکت در مسير مورد نظر به جاي مسير ديگر، و براي انجام کار مورد نظر 
و نه کار ديگر هدايت کرده و حتي تحت فشار قرار دهد، با زبان بي زباني به آنها بقبولاند، آنها را قانع 
سازد، ترغيب کند، هماهنگ سازد و... تنها عاملي که مي تواند و قادر به انجام اين وظيفه در مقياس 
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ملّي است، دولت، و به بيان دقيق تر، آن گونه اي از دولت است که داراي ساختار مناسب براي انجام 
چنين وظايفي باشد» (لفت ويچ، ۱۳۸۵).

محققان متعددي ارتباط بين ساختارها و نهادهاي سياسي، نهادهاي اقتصادي و عملكرد اقتصادي را 
بررسي كرده اند و تفاوت در نهادهاي اقتصادي و سياسي را مهم ترين و كليدي ترين عامل تفاوت در عملكرد 
 .(Auty, 1993; North, 1990; La-Porta et al., 1999; Acemoglu et al., 2004) اقتصادي معرفي کرده اند
بر مبناي ديدگاه نهادگرايان، دولت نهادي يکپارچه نيست، بلکه «يک درهم آميختگي از روابط راهبردي 
متقابل است» (Cheung, 2005). نتيجه حاصل از اين روابط، قابليت هاي دولت براي عملکردي موفق را 
شکل مي دهد. با توجه به اهميت انباشت سرمايه به عنوان يکي از الزامات توسعه و فرآيند تحول اقتصادي، 
سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت براي تامين مالي انباشت سرمايه، يکي از وجوه اساسي نقش دولت 
است؛ زيرا از يک سو «نمي توان ثروت آفريني را فقط تابع طبيعت و بازار به شمار آورد، کشورداري کارآمد نيز 
به ميدان آمده است» (اونز، ۱۳۸۲) و از سوي ديگر شيوه تامين انباشت مورد نياز بر ساختار دولت، روابط 
دولت با جامعه، شيوه سياست گذاري ها و در نتيجه بر پيامد حاصل از مداخله دولت در پروژه توسعه تاثيرگذار 

است؛ بنابراين نکتة اساسي آن است که «چگونه دولت منابع مالي را براي انباشت فراهم مي کند؟». 
استخراج و فروش منابع طبيعي يکي از سازوکارهاي تامين منابع مالي انباشت دولت هاست، اما 
کشورهاي نفتي در توسعه صنايع رقابتي موفق نبوده اند. نهادگرايان براي توضيح بازتوليد نهادهاي معيوب 
در اين کشورها از مفهوم وابستگي به مسير طي شده استفاده مي کنند. اين مفهوم «در وسيع  ترين سطح، 
به رابطه  علّي مراحل قبل، در يک تسلسل و توالي زمان مند ارجاع داده مي شود و اين تفکر پيچيده را 
مطرح مي کند که وقتي يک کشور يا منطقه در امتداد مسيري شروع به حرکت کرد، هزينه تغيير مسير 
بالاست و انتخاب هاي ديگري وجود خواهد داشت، اما نظم هاي نهادي مستحکم و اطمينان بخش، مانع 
از ساده بودن انتخابي متفاوت مي شوند» Lecours (2005) .(Greif & Laitin, 2004) با بهره گيري از 
نظريه بازي ها نشان داد که چگونه رفتار کنشگران اقتصادي تحت تاثير ساختار نهادي شکل مي گيرد و 
در بلند مدت نيز تداوم مي يابد. بر اين اساس شوک خارجي ممکن است در کوتاه مدت بازخورد مثبت و 
نيرومندي ايجاد کند، « اما انباشت تدريجي بازخوردهاي منفي، مي تواند گسستگي نهادي را در پي داشته 
باشد. يک رويکرد نهادي تا زماني که تنها بر دوره هاي کوتاه مدت تمرکز داشته و فاقد فرآيندهاي مکمل 

زمينه اي و زمان مند باشد، ناقص است».
دولت هاي برخوردار از درآمدهاي هنگفت حاصل از صادرات منابع طبيعي نفوذ بسيار گسترده اي 
در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارند. محيط نهادي در اين کشورها، مشوق توزيع سياسي 



شى
وه

 پژ
ى-

علم
مه 

صلنا
ف

هم
جد

ل ه
سا

ه 4
مار

ش
13

92
ن 

ستا
زم

106

رانت هاست. دسترسي آسان به رانت هاي هنگفت، نوعي سوگيري ساختاري بر ضد توليد کشاورزي 
و صنعتي ايجاد مي کند و فعاليت هاي توليدي نيز به يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم دولتي وابسته 
است. چنين روندي انگيزه هاي ساختاري افزايش رقابت پذيري را از بين مي برد و ظرفيت صنايع براي 

ورود به بازارهاي بين المللي و استفاده از مزاياي تجارت جهاني را تضعيف مي کند (کارل، ۱۳۸۸).
فراهم آوردن انباشت سرمايه از طريق سرمايه گذاري خارجي و استفاده از منابع فراملّي امکاني 
است که با گسترش بازارهاي جهاني فراهم شد. شکل گيري سازمان ها و نهادهاي بين المللي اقتصادي، 
استانداردهاي جديد و جهاني را در عرصه تجارت و نقل و انتقال کالا ارايه داد و تلاش براي موفقيت 
در بازارهاي رقابتي، فرآيند تحول نهادي را به منظور حرکت در جهت ارتقاء عملکرد نهادها، تسهيل 
و تسريع نمود. North (1990) اعتقاد داشت که رقابت عامل کليدي در تغييرات نهادي است. تداوم 
ارتباط بين نهادها و سازمان ها در شرايط کميابي و وجود رقابت، کليد تغييرات نهادي است. رقابت، 
سازمان ها را مجبور مي کند تا براي بقاء به طور مداوم در دانش سرمايه گذاري کنند. وضعيت نهادي، 
نوع دانشي که حداکثر پاداش را دريافت مي کند، تعيين مي نمايد و انگيزه هاي ايجاد شده توسط نهادها 

بر عملکرد کنشگران تاثيرگذار است.
تامين مالي انباشت سرمايه از طريق وام و سرمايه گذاري مستقيم خارجي، دولت را به تعامل با 
ساير بازيگران اقتصادي در سطح ملّي و فراملّي وادار مي کند. کشورهاي در حال توسعه معمولاً براي 
سرعت بخشيدن به فرآيند توسعه، بر راهبرد هاي توسعه  بخشي تاکيد دارند. در چنين شرايطي وجود 
«براي  و حضور شرکت هاي خارجي صادرات محور،  بين المللي  معاهده هاي  مانند  بيروني  محرک هاي 
تامين واکنش هايي که منجر به توسعه پيوندها و تحولي مثبت در روابط عقب مانده مي شود»، مانند 
کاتاليزور عمل مي کند (Rasiah, 2004)؛ بدين معني که مجرايي براي ورود دانش و فناوري به کشور 
ميزبان بوده و به دليل ارتباط متقابل بين نهادها، مي توانند حرکت به سوي وضعيتي جديد مبتني بر 
ارتقاء سطح آموزش و مهارت را ايجاد نمايند که به افزايش کيفيت، بهره وري و توان رقابتي محصولات 
منجر مي شود. بنابراين تفاوت در شيوه  انباشت سرمايه منجر به تفاوت در ماهيت مداخله دولت در 
فرآيند توسعه صنعتي شده و پيامدهاي حاصل از اين مداخله، ميزان موفقيت کشورها را تعيين مي کند.

پيشينه پژوهش
بسياري از محققان به بررسي عوامل موثر بر عملکرد اقتصادي کشورهاي ايران و ترکيه و تحولات 
صنعت نساجي در اين دو کشور پرداخته اند. Mumcu & Zenginobuz (2001) بحث کرده اند که بين 
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سال هاي ۲۰۰۰-۱۹۹۷، قوانين تجاري ترکيه بيشتر در جهت تقويت و حمايت از رقابت بوده است. 
آن ها تاکيد کرده اند چارچوب نهادي شامل اجراي قانون براي همه، نظام حقوقي کارآمد و احترام به 
حقوق مالکيت که به خوبي تعريف شده و قادر به حمايت از عملکرد درست اقتصاد بازار باشد، قبل از 

سياست هاي مرتبط با افزايش توان رقابتي در ترکيه مورد توجه قرار گيرد.
Malkoc (2002) در پژوهشي با عنوان «تاثير اتحاديه گمرکي بر تجارت خارجي و صنعت ترکيه» 

به اين نتيجه رسيد که اگرچه صادرات ترکيه در مرحله آغازين ورود به بازار اتحاديه  اروپا کاهش يافته، 
اما الزامات پيوستن به اين اتحاديه به منظور ايجاد فضاي رقابتي و اتخاذ سياست توسعه  صادرات محور، 
به جاي راهبرد جايگزيني واردات، به تلاش براي ثبات فضاي اقتصاد کلان، و تمرکز بر افزايش کيفيت 
و بهره وري صنعتي منجر شده است. در ابتداي هزاره سوم کشورهاي عضو اتحاديه  اروپا جزء ۱۰ کشور 
اولي بودند که بيشترين سرمايه گذاري خارجي را در ترکيه داشتند و بدين ترتيب در افزايش توليد 
و صادرات صنعتي اين کشور نقش مهمي ايفا نموده اند. پس از ايجاد اتحاديه گمرکي بين ترکيه و 

اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۵، نساجي به بزرگترين بخش در توليد و اشتغال ترکيه مبدل شد.
Someya et al. (2002) وضعيت صنعت نساجي را در کشورهاي منطقه  خاورميانه و شمال افريقا 

(MENA) بررسي کرده و دريافتند که با وجود کاهش رشد جهاني صادرات پوشاک از نيمه  دهه ۱۹۹۰، 

به دليل تداوم امتيازات تعرفه اي و وجود بازارهاي خاص منطقه اي، نگراني درباره  آشفتگي بازارها در 
کشورهاي  منطقه  MENA بي مورد است. صادرات نساجي در منطقه MENA بين ۲ درصد (در ايران) تا 
۵۰ درصد (در تونس) کل صادرات را به خود اختصاص داده است. سهم نساجي در صادرات تونس بيشتر 

از ترکيه است، ولي ترکيه دو برابر تونس محصولات خود را به اتحاديه اروپا صادر مي کند.
Hafsi & Farashahi (2003) در پژوهشي با عنوان «مديريت راهبردي در محيط هاي پرفشار: مورد 

بنگاه هاي نساجي در ايران» بيان کردند که ايران در قرن گذشته تغييرات مهمي را پشت سر گذاشته 
است. چندگانگي و تعدد تغييرات نهادي معادل با فقدان نهادهاست، زيرا مي تواند منجر به سردرگمي 
اقتصادي  اتخاذ تصميم هاي عاقلانه  به  قادر  انتظار است که مديران،  قابل  شود. در چنين شرايطي، 
نباشند و براي بقا به شبکه هاي غيررسمي و مداخله هاي سياسي تکيه کنند. مديران بنگاه هاي نساجي 
اتخاذ چنين  نتيجه  کرده اند.  ايجاد  بقا  امکان  براي خود  مختلف،  با شرايط  انطباق  در  نيز  ايران  در 

شيوه اي، تضعيف فرآيند انباشت دانش بوده است.
Atilgan & Kanat (2006) «اثرات ايجاد اتحاديه گمرکي بين اروپا و ترکيه بر بخش نساجي و 

پوشاک» را بررسي کردند. طبق يافته هاي ايشان، با انعقاد موافقت نامه اتحاديه گمرکي بين ترکيه و 



شى
وه

 پژ
ى-

علم
مه 

صلنا
ف

هم
جد

ل ه
سا

ه 4
مار

ش
13

92
ن 

ستا
زم

108

اتحاديه اروپا، صادرات، قابليت رقابت، سودآوري، کيفيت، انطباق با استانداردهاي بين المللي، و ارتباط 
بين کارخانجات ترکيه و اتحاديه اروپا در صنعت نساجي افزايش يافت. 

اسلامي (۱۳۷۸) در گزارشي تحت عنوان «بازخواني يک  و مطالعات  توسعه  پژوهش،  مديريت 
تجربه» پيشينه نساجي ايران تا پيش از انقلاب اسلامي را ارايه داده است. اين پژوهش نشان داد تلاش 
براي توسعه نساجي مدرن در ايران از قرن نوزدهم آغاز شد، اما ديري نپاييد که صنعت نساجي کشور 
به دليل واردات از روسيه و انگلستان، فقدان نيروي انساني و فني متخصص دچار رکود شد. در اوايل 
قرن بيستم، نساجي مدرن با حمايت دولت ايجاد شد و از اين صنايع نوپا با ايجاد موانع تعرفه اي و 
غير تعرفه اي براي ورود کالاهاي رقيب حمايت به عمل آمد. افزايش ناگهاني درآمد در اثر رونق نفتي 
بر  تکيه  با  ماشيني  فرش  و  نظير جوراب بافي  نساجي  ديگر  رشته هاي  تا  در سال ۱۳۵۲ سبب شد 
درآمدهاي نفتي و اعمال محدوديت هاي وارداتي توسعه يابد، اما به دليل افزايش شديد تقاضا، نه تنها 
هدف تعيين شده يعني خودکفايي محقق نشد، بلکه سهم واردات از کل مصرف محصولات صنايع 

نساجي از ۴ درصد در سال ۱۳۴۹ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۵۶ رسيد.
کميجاني و سلاطين (۱۳۸۹) در «بررسي تاثير کيفيت حکمراني خوب بر رشد اقتصادي در ايران 
و کشورهاي منتخب همسايه (ترکيه و پاکستان)» طي سال هاي ۲۰۰۷-۱۹۹۶، به اين نتيجه رسيدند 
که ارتباط مستقيم و مثبتي بين حکمراني خوب و رشد بلند مدت اقتصادي وجود دارد. توانايي دولت 
در فراهم ساختن نهادهاي پشتيبان رشد  و حکمراني خوب، براي توسعه ضروري است و در اين راستا 

ترکيه بهتر از ايران و پاکستان عمل کرده است. 
Gurakar & Koksal (2011) «تحول نهادي و توسعه اقتصادي در ايران و ترکيه» را مورد بررسي 

قرار دادند و بيان نمودند که پويايي شناسي قدرت سياسي در قرن بيستم تحت تاثير تفاوت هاي نهادي 
به  از سال هاي ۱۹۵۰  نهادهاي سياسي  متفاوت در شکل گيري  دارد. مسيرهاي  قرار  ترکيه  و  ايران 
بعد، به ويژه تحولات سال هاي دهه  ۱۹۸۰، تاثير اساسي بر تحول ساختارهاي نهادهاي اقتصادي اين 

کشورها داشته است. 
ITKIB (2012) دبيرخانه عمومي سازمان صادرات نساجي و پوشاک استانبول۱، در گزارشي تحت 

اتحاديه  با  گمرکي  اتحاديه  موازات شکل گيري  به  که  مي کند  بيان  ترکيه»  نساجي  عنوان «صنعت 
امتياز اصلي در صنعت  اما  افزايش يافت،  اروپايي، ظرفيت توليد نساجي ترکيه در سال هاي ۱۹۹۰ 

نساجي ترکيه، توليد مواد خام مورد نياز اين صنعت در داخل اين کشور بود.

1. General Secretariat of ITKIB 
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Moradi et al. (2012) به تاثير جهاني شدن بر صنعت نساجي پرداخته و نشان دادند که در فاصله  

سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۸، ارزش سهام صنعت نساجي ايران در بورس اوراق بهادار تهران افت شديدي 
داشته که بيانگر ضعفي اساسي در صنعت نساجي کشور است.

Aghdaie & Seidi (2012) اعتقاد دارند که عضويت در سازمان تجارت جهاني و ورود سريع به 

بازار جهاني تنها راه توسعه صادرات غيرنفتي است و از اين طريق قدرت رقابتي، فرصت هاي شغلي و 
درآمدهاي ارزي افزايش مي يابد و بازارهاي خارجي توسعه پيدا مي کند، کيفيت محصولات نساجي بهبود 

و هزينه مواد اوليه کاهش مي يابد و سبب افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي در اين صنعت مي شود. 
Ivasaki (2012) با استفاده از نتايج حاصل از پژوهشي پيمايشي بيان مي کند که بين سال هاي 

بنگاه هاي بزرگ در تهران مايل  ايران،  بين المللي عليه  اعمال تحريم هاي  به علّت  تا ۲۰۱۱،   ۲۰۰۹
به گسترش کسب و کار خود نيستند، زيرا براي تدارک مواد اوليه، ماشين آلات و تجهيزات با مشکل 

مواجه اند. 

روش پژوهش
روش پژوهش به کار گرفته شده در اين مقاله، موردمحور بر مبناي تبيين نهادي تطبيقي است. در 
اين پژوهش، ترکيه و ايران به عنوان شاکله هايي مجزا در نظر گرفته شد و هر يک در زمينه تاريخي و 
اجتماعي خود مورد بررسي قرار  گرفت. نهادي بودن روش پژوهش بدان معني است که پژوهش در پي 
يافتن سازوکارها و زنجيره علّلي است که الگوي خاصي از روابط را ايجاد مي کند و از اين جهت يک 
تبيين نهادي تطبيقي داراي نگاهي زمان مند و تاريخي است. چنان که پيرسون و اسکاچپول۱ اشاره 
کرده اند، «مطالعه نهادها معمولاً به معني تجزيه و تحليل فرآيندهايي است که سال ها، و شايد دهه ها 

.(Greif & Laitin, 2004) «و قرن ها طول مي کشند
«پژوهش هاي تاريخي، تطبيقي از سطوح مختلف علّل استفاده مي کنند و گاهي ممکن است علّل 
را در سطوح عمومي و خاص در کنار يکديگر به کار گيرند» (Mahoney, 2009). «شيوه تطبيقي به 
طور سنتي به عنوان روشي براي مقايسه جوامع شناخته مي شود که در آن جامعه واحد تحليل است» 
ويژگي هاي  از  استفاده  مي سازد،  متمايز  را  تطبيقي  علم الاجتماع  «آنچه  اين رو  از   .(Ragin, 1981)

کردن  تفسير  و  کردن  تبيين  دو هدف  با  که  است  تبييني  گزاره هاي  در  اجتماعي  واحدهاي کلان 
تفاوت هاي اجتماعي کلان ربط وثيق دارد» (ريگين، ۱۳۸۸).

1. Pierson & Skocpol
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تجزيه و تحليل داده ها

تركيه و فرآيند تحول نهادي
موفقيت هاي ترکيه در سال هاي اخير مديون مجموعه اي از عوامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
بوده که زمينه ها و الزامات ساختاري مورد نياز را براي توسعه صنعتي و به طور خاص صنعت نساجي 
فراهم کرده است. ترکيب صادرات ترکيه در سال ۱۹۱۴ به طور عمده صادرات کشاورزي (۴۵ درصد) و 
مواد خام (۴۸ درصد) بود. به دليل رکود بزرگ سال هاي ۱۹۳۳-۱۹۲۹ در اقتصاد جهاني و افت شديد 
واردات محصولات کشاورزي از جمله تنباکو و پنبه توسط کشورهاي صنعتي، اقتصاد ترکيه آسيب 
ديد و فرصت مداخله وسيع دولت ترکيه در اقتصاد به وجود آمد. به دليل عدم وجود بخش خصوصي 
نيرومند، بخش بروکراتيک  نظامي به عرصه اقتصاد وارد شد، اما به دليل ضعف تشکل هاي کارفرمايي 
و کارگري، و عدم امکان نظارت بر عملکرد دولت، فساد گسترده اي حاکم گرديد و وقوع جنگ جهاني 

دوم زمينه  مناسبي را براي تغيير اين شرايط فراهم آورد.
ترکيه در جنگ دوم جهاني شرکت نکرد، اما با اعلام جنگ به آلمان چند ماه قبل از پايان جنگ، 
در اردوگاه کشورهاي پيروز، و در کنار غرب قرار گرفت. پس از پايان جنگ جهاني دوم، ترکيه براي 
اقتصادي و  از کشورهاي غربي بود و غرب آزادسازي  بازسازي کشور، متقاضي دريافت کمک و وام 
سياسي را پيش شرط اعطاي اين کمک ها قرار داد. به علاوه کشور ترکيه، به دليل همسايگي با اتحاد 
در سال  تهديد  اين  دفع  براي  و  بود  مواجه  فشارهاي شوروي  و  تهديدها  با خطر  جماهير شوروي، 
۱۹۵۲ به عضويت ناتو درآمد. نزديکي به غرب و عضويت در ناتو، دريافت وام هاي هنگفت از نهادهاي 

بين المللي را در پي داشت.
در طول سال هاي دهه  ۱۹۵۰، دولت ترکيه در بازپرداخت وام هاي خارجي با مشکل مواجه شد 
و چون نمي توانست از طريق درآمدهاي مالياتي اين مشکل را حل کند، به استقراض از بانک مرکزي 
برنامه هاي  از سوي ديگر،  بود.  روي آورد که به معني چاپ پول بدون پشتوانه و بروز تورم شتابان 
کنترل کسر بودجه که از شروط صندوق بين المللي پول۱ براي پرداخت وام بود، در تعارض با منافع 
گروه هاي سنتي قرار داشت. مجموعه عوامل اقتصادي سياسي موجب کودتاي نظامي سال ۱۹۶۰ شد.
پس از کودتا، ارتش به بنيان گذار، شريک و قيم نظم اقتصادي جديد مبدل شد. نهادهايي مثل 
شوراي امنيت ملّي ايجاد شد که به نحو فعالي در تمامي عرصه هاي اقتصادي مداخله داشت. حيطه 

1. IMF
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شهرهاي  يا  بزرگراه ها  عوارض  ميزان  تعيين  تا  برنج  قيمت  از  چيزي  هر  ارتش  اقتصادي  عملکرد 
سرمايه،  انباشت  فرآيند  در  ارتش  حضور  تثبيت  به منظور  زمان،  همان  در  شد.  شامل  را  توريستي 
صندوق بازنشستگي نيروهاي انتظامي۱ تاسيس شد. «صندوق فوق فعاليت خود را با سرمايه اي بسيار 
 ۱۹۷۰ سال  در  دلار  ميليون   ۵ به  را  آن  و  کرد  شروع   ۱۹۶۱ سال  در  دلار   ۱۰۰۰ حدود  کوچک 
رساند. در سال ۱۹۸۶ اين صندوق با سرمايه اي حدود ۳۳ ميليون دلار پس از غول هاي ترکيه، مانند 
به ترتيب ۵۲/۳، ۴۷/۸ و ۳۸/۸ ميليون دلاري  با سرمايه هاي   CUTUROVA و   KOC ،SABANCI

قرار داشت» (Gurakar & Koksal, 2011). صندوق بازنشستگي نيروهاي انتظامي در واقع دو کارکرد 
داشت: کارکرد بيمه و خدمات مالي. حضور صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح در گروه سرمايه داران 
بزرگ ترکيه حايز اهميت بود، زيرا اين صندوق با اتخاذ راهبرد هايي که منافع نيروهاي مسلح را تامين 
مي کرد، در واقع قدرت سياسي را در خدمت رشد سرمايه داري قرار مي داد و برآيند نيروهايي که با اين 

نهاد همراه بودند، بر تحول نهادي و راهبردهاي اتخاذ شده براي توسعه تاثير مي گذاشت.
نمود.  تشويق  رقابتي  توان  ارتقاء  و  کارآيي  افزايش  به  را  خصوصي  سرمايه داران  نظامي  دولت 
سرمايه داران به دليل افزايش قدرت اقتصادي و توانايي در انجام کنش جمعي، به ويژه پس از استقرار 
انجمن بازرگانان و صنعت گران ترکيه در آوريل ۱۹۷۱، پتانسيل سياسي قابل توجهي يافتند، اما هنوز 

در عمل از نظر سياسي قدرتمند نبودند.
تلاش دولت براي اجراي سياست توسعه صنايع سرمايه اي در ترکيه بين سال هاي ۱۹۶۳-۱۹۷۳ 
موفق نبود. «ترکيه در سال هاي ۱۹۸۰-۱۹۷۷، به دليل اجراي برنامه هاي تعديل و بي ثباتي فضاي 
کلان اقتصادي، کشاکش هاي اجتماعي و سياسي، شوک نفتي و مداخله  نظامي اين کشور در قبرس 
در سال ۱۹۷۴، با بحران مواجه شد. نرخ تورم تا ۱۲۰ درصد افزايش يافت و اين کشور رشد اقتصادي 
منفي را تجربه کرد» (Malkoc, 2002). در سپتامبر ۱۹۸۰، طي يک کودتاي نظامي ديگر، فعالان 
با مشارکت بانک  گروه هاي مخالف توقيف شدند. «در ۲۴ ژانويه ۱۹۸۰ يک برنامه  جديد اقتصادي 
گرفت،  قرار  اقتصادي  اصلاحات  برنامه   مرکز  در  تجاري  رژيم  اصلاح  و  گرديد  اعلام   IMF و  جهاني 
سياست جايگزيني واردات با سياست صادرات  محور تعويض شد و فضاي اقتصادي ترکيه از سيستمي 
که مورد مداخله  مستقيم و شديد دولت قرار داشت، به سمت يک سيستم باز اقتصادي با محوريت بازار 
حرکت کرد. بر مبناي اين برنامه، ترکيه سياست هاي پولي و مالي با انضباط، راهبرد نرخ ارز شناور، 

 .(Mumcu & Zenginobuz, 2001) «آزادسازي واردات و توسعه  صادرات را اعمال کرد

1. OYAK
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يکي از اهداف مهم اصلاحات ۱۹۸۰ کاهش اندازه بخش عمومي و ايجاد آزادي عمل بيشتر براي 
ابتکار بخش خصوصي بود. «خصوصي سازي شرکت هاي دولتي و آزادسازي بازارهاي مالي دو جنبه 
بسيار مهم مرتبط با اين فرآيند بودند» (Mumcu & Zenginobuz, 2001)، اما طي اين دوره افزايش 
سرمايه گذاري که بتواند جهش صادراتي به دنبال داشته باشد، تجربه نشد. بنابراين دولت ترکيه سعي 
کرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي۱ را به کشور جلب کند و به دليل سياست هاي آزادسازي که هم 
در ترکيه و هم در سطح جهاني مورد تاکيد بود، ميزان اين سرمايه گذاري بين سال هاي ۱۹۸۰-۲۰۰۰ 
به طور قابل توجهي افزايش يافت و از ۳۵ ميليون دلار به بيش از ۱۷۰۰ ميليون دلار بالغ گرديد. 
بيشترين سهم از سرمايه گذاري مستقيم خارجي به بخش صنعت اختصاص يافت و رشد ارزش افزوده 

بخش صنعت از ۲۳/۸۱ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۳۱/۴۷ درصد در سال ۲۰۰۰ رسيد.
در پي اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي، ارزش پول ترکيه و به همراه آن دستمزدهاي واقعي به 
شدت کاهش يافت، به نحوي که «شاخص دستمزد واقعي (۱۹۷۳=۱۰۰) از ۱۰۱/۵ در سال ۱۹۷۹ به 
۵۴/۶ در سال ۱۹۸۸ سقوط کرد» (Malkoc, 2002). اين روند با برنامه هاي جهش صادراتي هم راستا 
بود. در آوريل ۱۹۹۴ دولت برنامه تثبيت اقتصادي را اعلام کرد که هدف از آن ثبات کلي در اقتصاد 
 IMF کلان، کاهش عدم توازن، بهبود موازنه خارجي و کنترل نرخ تورم بود. اجراي اين برنامه توسط
مورد حمايت قرار گرفت. با وجود اين، « اقتصاد ترکيه در سال ۱۹۹۴ نرخ رشد منفي و تورم سه رقمي 
را تجربه کرد» (Malkoc, 2002) و تلاش هاي بعدي براي بهبود وضعيت اقتصاد کلان، به شدت تحت 

تاثير ارتباط ترکيه با غرب قرار داشت.

اثر حضور در بازارهاي جهاني بر قابليت هاي رقابتي و رشد اقتصادي تركيه
«در طول جنگ سرد، ترکيه هويت سياسي خود را به منزله جزيي از بلوک غرب و در تقابل با 
شوروي تعريف  کرد» (چگيني و خوش اندام، ۱۳۸۹). قرار گرفتن ترکيه در بين تعدادي از حوزه هاي 
ژئوپلتيک مانند خاورميانه، جهان اسلام، غرب (اروپا و آمريکا) و آسياي مرکزي از يک سو، و «چشم انداز 
نزديک شدن به غرب و پيوستن به اتحاديه اروپا» (بصيري و موسوي، ۱۳۸۹) از سوي ديگر، سبب 
شد تا ارتباط و وابستگي متقابل ترکيه و غرب، پس از فروپاشي شوروي نيز تداوم يابد. روابط دوستانه 
با اروپا و آمريکا تاثير مهمي بر عملکرد اقتصادي ترکيه داشت. ترکيه در سال ۱۹۵۹ سه سال پس 
از تاسيس جامعه اقتصادي اروپا (EEC) عضو آن شد. همزماني تحولات داخلي با نزديکي به اتحاديه 

1. Foreign Direct Investment (FDI)
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اروپا، به تضعيف سنت تاريخي دولت گرايي در ترکيه و فراهم آوردن زمينه هاي رشد جامعه مدني و 
شکل گيري بخش خصوصي قدرت مند منجر گرديد.

در سال ۱۹۹۵، ترکيه پس از فراهم آوردن مجموعه اي از پيش شرط ها، موفق به ايجاد اتحاديه اي 
گمرکي (CU) با اروپا گرديد. ارتباط بين ترکيه و اروپا وارد مرحله جديدي شد و حضور توليدهاي 

ترکيه در بازارهاي پر رونق اروپايي تسهيل و تسريع گرديد.
بحران جنوب شرق آسيا در سال ۱۹۹۷ و بحران ۱۹۹۹ در روسيه بر اقتصاد ترکيه تاثير منفي 
داشت. در سال ۱۹۹۹ ترکيه دو زمين لرزه بزرگ را از سر گذراند که به چندين ايالت صنعتي آسيب 
با  موافقت نامه اي  ضد تورمي،  برنامه  براي  شدن  آماده  جهت  دولت  سال  همين  در  کرد.  وارد  جدي 
صندوق بين المللي پول منعقد کرد و آمادگي خود را جهت اجراي حداقل پاره اي از اصلاحات مورد 

نظر اتحاديه اروپايي اعلام نمود. 
گرايش به افزايش توان رقابتي، در شرايط داخلي ترکيه ريشه نداشت، بلکه پاسخي به محرک  هاي 
امتيازات  و  رانت ها  به  وابسته  ايجاد شده سبب شد بخش شبه  خصوصي  رقابتي  بود. فضاي  خارجي 
دولتي تضعيف شود. اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و پايبندي به انضباط مالي سبب «کاهش 
تورم از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۸ گرديد» (بصيري و موسوي، ۱۳۸۹). 
«در سال ۲۰۰۵ نيز ترکيه با حذف شش صفر از پول ملّي خود، لير جديد را معرفي کرد و گام مهمي 

.(Herr et al., 2012) «در جهت تثبيت اقتصاد اين کشور برداشت
الزامات ناشي از تقاضاي عضويت در اتحاديه اروپا و فشارهاي ناشي از رقابت فزآينده در بازارهاي 
انتشار آن در بين  جهاني، ترکيه را به سرمايه گذاري هر چه بيشتر در بخش فناوري و ارتباطات و 
بنگاه ها ترغيب نمود. مراکز پژوهشي، به منظور تجاري سازي دستاوردهاي علمي، انتقال نتايج پژوهش ها 
به بازار، افزايش نرخ بازده سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي و انتقال نتايج پژوهش ها به سمت 
بازار، همکاري گسترده اي۱ را آغاز نمود و ترکيه يکي از سريع ترين نرخ هاي رشد را در ميان کشورهاي 

عضو OECD تجربه کرد.

بازتاب تحول نهادي بر رشد صنعت نساجي در تركيه
نساجي در ترکيه تاريخي طولاني دارد. در قرن شانزدهم و هفدهم توليد نساجي در اين کشور 
وسيع و پيشرفته بود، اما صنايع مدرن نساجي در قرن نوزدهم ايجاد شد. «رشد سريع توليد پنبه 

۱. مرکز پژوهشي مرمره وابسته به شوراي پژوهش علمي و فناوري ترکيه يکي از اين مراکز است.
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به عنوان مهم ترين ماده خام مورد نياز صنعت نساجي، نقش بسيار مهمي در توسعه اين بخش برعهده 
.(ITKIB, 2012) «داشت

سياست جايگزيني واردات که بين سال هاي ۱۹۷۳-۱۹۶۳ اجرا شد، بخش نساجي را «به بخشي 
ممتاز تبديل کرد» (Atilgan & Kanat, 2006) و وقتي دولت نظامي در سال ۱۹۸۰ با جلب حمايت 
نمود،  آغاز  را  با محوريت صادرات  باز  اقتصاد  به سمت  پول، حرکت  بين المللي  و مشارکت صندوق 
صنايع نساجي نيز که تا قبل از اين مرحله بر بازارهاي محلّي متمرکز بودند، با تغيير روند به سمت 
صادرات گرايش يافتند. در واقع ترکيه با توليدات نساجي و پوشاک خود وارد بازار جهاني شد. در اواخر 
سال هاي دهه  ۱۹۸۰ و اوايل سال هاي دهه ۱۹۹۰، صنايع نساجي ترکيه به سرعت رشد کرد و ميزان 

.(ITKIB, 2012) صادرات آن به نحو قابل توجهي افزايش يافت
در سال هاي دهه  ۱۹۸۰، بالاترين نرخ رشد توليد صنعتي در بخش نساجي تجربه شد و «سهم 
بخش نساجي در کل صادرات ترکيه به ۹/۳ درصد رسيد» و «نساجي و پوشاک به بخشي حياتي 
در توليد، اشتغال و صادرات کل اقتصاد کشور ترکيه مبدل گرديد» (ITKIB, 2012). ايجاد اتحاديه  
گمرکي با اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۶ صنعت نساجي را به مرحله تازه اي وارد کرد. «ترکيه حمايت 
از کالاهاي صنعتي را لغو کرد و با قانون اتحاديه اروپا در ارتباط با واردات و صادرات هم ساز شد» 
(Malkoc, 2002) و شرايط جديد به افزايش توان رقابتي و بهبود سريع کيفيت توليد صنعتي ترکيه 

منجر گرديد.
حمايت هاي طولاني دولت از بخش صنعت، منافع فراوان و مهمي را براي گروه هاي محدودي به 
وجود آورده بود که براي عملکرد کارآي بخش خصوصي موانع جدي ايجاد مي  کرد، اما انباشت وام هاي 
خارجي و کسري تراز تجاري، بحران اقتصاد داخلي، بحران هاي اقتصادي در نقاط مختلف جهان (سال 
۱۹۹۷ در جنوب شرق آسيا و سال ۱۹۹۹ در روسيه)، توان مقاومت نيروهاي سنتي در مقابل تغييرات 

را کاهش داد و امکان تثبيت اصلاحات اقتصادي را فراهم نمود.
در تلاش براي افزايش توان رقابتي صنايع داخلي، ارتقاء سطح فناوري در صنعت نساجي مورد 
توجه و حمايت دولت قرار گرفت. به موازات اصلاحات ساختاري که پيامد ايجاد اتحاديه  گمرکي با 
اروپا بود، ظرفيت توليدي بخش نساجي و پوشاک افزايش يافت و صنعت نساجي به بزرگترين بخش 

در توليد ارزش افزوده و اشتغال صنعتي مبدل شد.
«ارزش صادرات بخش نساجي ترکيه از ۱/۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ به بيش از ۶/۶ ميليارد 
دلار در سال ۲۰۰۸ رسيد. بر اساس آمار سازمان تجارت جهاني، در سال ۲۰۰۸ ترکيه با ۳/۸ درصد 
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از کل توليدات نساجي، در جايگاه هفتم جهان قرار داشت و بر اساس آمارهاي رسمي اروپا۱، با ۱۷/۵ 
درصد از کل توليد، در رتبه دوم اتحاديه اروپا قرار گرفت» (ITKIB, 2012) و با توليد سالانه ۳۷۵ هزار 
تن پنبه، هفتمين توليد کننده اين محصول در جهان بود. افزايش صادرات نساجي به کشورهاي غربي 

سبب شد که ترکيه از مزاياي تجارت آزاد در ساير نقاط جهان نيز بهره مند شود.

ايران و فرآيند بازتوليد نهادي
تاثير  ايران به شدت تحت  از کشاورزي معيشتي به کشاورزي تجاري در  در قرن نوزدهم، گذار 
تجارت جهاني قرار داشت. ايران در ابتداي قرن نوزدهم صادر کننده  منسوجات بود، اما در طول قرن 
نوزدهم بازار ايران به قبضه محصولات کارخانه اي روسيه و انگلستان درآمد. «تعرفه هاي تحميلي از سوي 
دو قدرت رقيب که اداره  گمرکات ايران را در اختيار داشتند، رقابت ميان توليدات داخلي و محصولات 

خارجي را دشوار ساخت و از گذار ايران به توليد صنعتي ممانعت به عمل آمد» (فاضلي، ۱۳۸۹).
توسعه تجارت خارجي با انگلستان و روسيه، و کاهش توليد ابريشم که عمده ترين محصول صادراتي 
ايران بود، سبب نابودي ريسندگي و فعاليت هاي مربوط به آن مانند رنگرزي شد و ايران را به واردات 

پوشاک از انگليس وابسته کرد. در نتيجه سود حاصل از مبادلات خارجي نصيب تجار و نه صنايع شد. 
طبقه جديد تجار ثروتمند توانستند اراضي کشاورزي را که به بالاترين قيمت پيشنهادي واگذار 
مي شد، خريداري کنند و اندک اندک، پس از دريافت زمين ها جانشين نخبگان محلّي زمين دار شدند. 
از نظر تحصيلات داشت، در زمره   امکاناتي که  ارايه مي داد و  اين طبقه به واسطه نوع خدماتي که 
نخبگان بروکرات ايران نيز قرار گرفت. بروکراسي يکي از مباني قدرت رضاشاه بود و در واقع او براي 
منافع  که خودشان  گرفت  بروکرات هايي کمک  از  و صنعتي شدن  مدرنيزاسيون  برنامه  بردن  پيش 
فراواني در زمين داري داشتند. رضا شاه که از قدرت گرفتن اين طبقه جديد نگران بود، کوشيد خود و 
نظامياني را که يکي ديگر از مهم ترين پايه هاي قدرت او به حساب مي آمدند، در مشاغل کليدي قرار 

دهد تا جانشين تجار زمين دار شوند.
وجود درآمدهاي ارزي حاصل از نفت که در سال ۱۳۱۹، ۶۲ درصد از درآمد دولت را تشکيل 
مي داد، به رضاشاه امکان داد تا بدون تقابل با سرمايه داران سنتي و بدون ضرورت جلب حمايت آنان، 
جهت مدرن کردن کشور به طور وسيعي در اقتصاد مداخله کند. سهيم بودن دولت و شخص رضاشاه 
در سود کارخانجات نيز سبب شد تا با به کار گيري ابزارهاي مختلفي از جمله وضع تعرفه هاي گمرکي، 

1. Eurostat
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سود اين کارخانجات تضمين شود.
 با اينکه رضاشاه در تسريع آهنگ رشد صنعتي ايران نقش مهمي ايفا کرد و طي دوران حکومت 
او تعداد کارخانه ها از کمتر از بيست واحد در ۱۳۰۴ به بيش از ۳۰۰ واحد در سال ۱۳۱۹رسيد، اما 
فرآيند صنعتي شدن ايران طي اين دوره از ساير کشورهاي خاورميانه نظير ترکيه و مصر عقب بود. 
با اشغال ايران در دوران جنگ جهاني دوم، تبعيد رضا شاه و روي کار آمدن محمد رضا شاه پهلوي، 
و سپس نهضت ملّي شدن صنعت نفت، دوران رخوت اقتصادي ۱۲ ساله آغاز گرديد. طي اين دوران 
توليد صنعتي ايران به شدت آسيب ديد، ولي پس از کودتاي سال ۱۳۳۲ و انعقاد قرارداد با کنسرسيوم 
نفتي مجدداً با افزايش استخراج و صادرات نفت، سرمايه گذاري و توليد صنعتي در کشور شتاب گرفت 

و شرکت هاي خارجي بسياري در صنايع ايران سرمايه گذاري کردند. 
پس از شوک اول نفتي و رونق اقتصادي حاصل از آن در طول سال هاي ۱۳۵۶-۱۳۵۲، اين تصور 
به وجود آمد که مي توان پول خرج کرد و توسعه خريد. دولتي که بخش خصوصي را از طريق رانت 
نفت به خود وابسته کرده بود، نيروي کارآمدي براي نظارت بر عملکرد، بررسي شايستگي و تعيين 
اولويت در مقابل خود نداشت و هيچ وزنه قدرت ديگري در جامعه نبود تا بلندپروازي هاي دولت را با 
نشان دادن سطح قابليت برنامه ريزي، سياست گذاري و اجرا محدود کند. به عبارت ديگر جامعه مدني 
رژيم  جاه  طلبي هاي  کردن  محدود  سياسي،  بسته  محيط  اصلاح  بدون  و  نداشت  وجود  قدرت مندي 
پهلوي براي دست يافتن به سطح بالاتري از توسعه اقتصادي مقدور نبود. هر چند افزايش درآمدهاي 
نفتي، ورود سرمايه و کالاهاي واسطه اي را تسهيل کرد، اما به رغم موفقيت هاي بخشي، صنعت ايران 
با مشکلات جدي مواجه شد. «کارخانه ها به دليل کمبود تکنسين و مدير و مشکلات اداري، پايين تر از 

ظرفيت کار مي کردند و هزينه توليد آن ها بسيار بالا بود» (فوران، ۱۳۸۸).
محروميت  احساس  و  ايرانيان  انتظارات  نفتي،  درآمدهاي  و  شاه  بلندپروازانه   طرح هاي  کنار  در 
نسبي آنان افزايش يافت. ميلياردها دلار سرمايه گذاري از طريق درآمد نفت، «اقتصاد را ملتهب کرد و 
به افزايش تورم منجر شد» (Gurakar & Koksal, 2011) و تورم به تشديد نابرابري در توزيع درآمد و 
گسترش فقر و نارضايتي گسترده  مردم فرودست انجاميد. پيامد تشديد نارضايتي در ميان گروه هاي 

وسيع اجتماعي، سقوط رژيم پهلوي بود.
پس از انقلاب، اين اعتقاد غالب بود که «دولت بايد منابع را در جهتي سوق دهد که هر آنچه 
توليد شده در  نبود که کالاي  اين  اينکه هدف  توليد گردد، ضمن  از خارج وارد مي شود، در داخل 
داخل بتواند با کالاي خارجي رقابت کند» (احمدي امويي، ۱۳۸۵). اين راهبرد چيزي فراتر از راهبرد 
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جايگزيني واردات براي صنعتي شدن بود، زيرا به مزيت هاي نسبي يا اندازه بازار داخلي تاکيد نداشت. 
بنابراين سياست خودکفايي در عمل به توزيع گسترده رانت نفت تبديل شد. «بي ثباتي سياسي ناشي 

از انقلاب و جنگ نيز موجب رويگرداني شرکت هاي فراملّيتي از ايران شد» (هادي زنوز، ۱۳۸۸).
شرايط بحراني اقتصاد پس از جنگ، بزنگاهي براي تغيير در سياست گذاري ها فراهم آورد. دولت 
در تلاش براي بازسازي کشور، نيازمند حمايت هاي جامعه بين المللي بود، اما در سال هاي ۱۳۷۷-
۱۳۷۱ «ايران بالاترين ريسک سرمايه را داشت» (احمدي امويي، ۱۳۸۵). «در دوره ۱۳۷۶-۱۳۷۰ به 
طور متوسط هر سال ۴۷ ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور صورت گرفت. اين 
رقم در دوره ۱۳۸۱-۱۳۷۶ به ۳۹/۷ ميليون دلار تنزل يافت. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در ايران طي اين دو دوره به ترتيب ۱ /۲ و ۱ درصد FDI جذب شده در کشورهاي آسياي غربي بود» 
(هادي زنوز، ۱۳۸۸). ضعف سرمايه گذاري شرکت هاي داخلي و عدم توان جذب سرمايه هاي خارجي به 

تضعيف توان رقابتي صنايع ايران منجر شد.

اثر درآمدهاي نفتي بر رشد صنعت نساجي در ايران
و  (توکلي  مي رسد»  پيش  قرن  يک  حدود  به  ايران  نساجي  صنعت  ماشيني شدن  «سابقه  
اروپايي در سال ۱۲۲۹و در شرايطي وارد  اولين کارخانه هاي نساجي سبک  دهقاني سانيج، ۱۳۸۹). 
ايران شد که به دليل فقدان نيروي متخصص در کشور، ناچار بايد متخصصان فني خارجي به ايران 
مي آمدند. اين موضوع هزينه هاي سرمايه گذاري را بالا برد. در همان مقطع قدرت هاي خارجي، به ويژه 
روسيه و انگليس، از طرق مختلف مانند پرداخت يارانه به صنايع خود و استفاده از امتيازات تعرفه اي 
ايران دريافت مي کردند، قدرت رقابت را از صنايع نوپا گرفته و سبب زوال آنها شدند.  که از دولت 
انگلستان در فاصله سال هاي ۱۲۵۴-۱۲۰۴چهار برابر شد. طي سال هاي ۱۲۵۴-۱۲۵۷  از  «واردات 
ارزش واردات از هند در بندر بوشهر از حدود ۳۶۷ هزار روپيه به حدود ۷۴۰۰ هزار روپيه رسيد. کاهش 
محصول ابريشم ايران، افزايش واردات پارچه هاي انگليسي و زوال توليد پوشاک ايران کار را به جايي 

رساند که در سال ۱۲۴۹ تامين پوشاک ايران به انگلستان وابسته بود» (فاضلي، ۱۳۸۹).
تعرفه ها،  افزايش  نفت،  صادرات  از  حاصل  درآمدهاي  کردن  هزينه  با   (۱۳۰۰-۱۳۲۰) رضاشاه 
ماليات بر درآمد و انحصار کالاهاي مصرفي، سياست مداخله وسيع دولت در اقتصاد و سرمايه گذاري 
ريال  ميليون  آهن، ۱۳۰۰  ذوب  و  نظامي  صنايع  از  غير  سال  ۱۳۱۷  در  تنها  کرد.  آغاز  را  صنعتي 
سرمايه گذاري انجام شد که ۵۵۰ ميليون ريال در کارخانه هاي بزرگ نساجي بهشهر و شاهي توسط 
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شخص رضاشاه صورت پذيرفت. 
در طول اشغال ايران توسط نيروهاي متحدين (۱۳۲۶-۱۳۲۰) در جنگ جهاني دوم و پس از 
کارخانجات  شد.  رکود  دچار  ايران  نساجي  صنايع   ،(۱۳۲۷-۱۳۳۲) نفت  صنعت  شدن  ملّي  نهضت 
نساجي نمي توانستند با واردات ارزان رقابت کنند و قادر به پاسخگويي به نياز داخلي نبودند. به علاوه 
پنبه ماده اوليه نساجي، به حد کافي وجود نداشت. استهلاک تجهيزات و مديريت ضعيف نيز سبب 

شد تا اين کارخانه ها با بهره وري پايين فعاليت کنند.
در اين زمان پيرو سياست هاي حمايتي و ايجاد محدوديت هاي وارداتي، قيمت محصولات داخلي 
بالا رفت و سودآوري توليدات نساجي افزايش يافت. اين سياست هاي حمايتي و ضدرقابتي در سال هاي 
۱۳۳۹-۱۳۳۵ شرايط جذابي را براي رشد صنعت نساجي فراهم آورد. تعداد کمي کارخانه روزآمد با 
تعداد زيادي کارخانه فرسوده با مديريت ضعيف در کنار هم فعاليت مي کردند. کارخانه هاي قديمي 
توان رقابت با کارخانه هاي جديد را نداشتند و دولت، با اعمال برنامه هاي اجباري، اجازه  تعديل نيرو به 
کارخانه هاي قديمي را نمي داد. در سال ۱۳۳۶، ۴۰ درصد از توليد نساجي ايران به وسيله کارگاه هاي 
سنتي انجام مي شد، درحالي که ۷۰ درصد از نيروي کار اين صنعت در اين واحدها شاغل بودند و به 

.(Iranika, 2005) ناچار در طول چند سال برخي از کارخانه هاي قديمي تر تعطيل شدند
توليد  در  خودکفايي   (۱۳۴۷-۱۳۵۱) عمراني  چهارم  برنامه  در  صنعت  توسعه  از  دولت  هدف 
نساجي بود، ولي در سال ۱۳۵۰ به علّت فزوني تقاضا نسبت به عرضه، با ورود ۳۰ ميليون متر پارچه 
موافقت شد. خودکفايي صنعت نساجي که به پشتوانه حمايت هاي دولت تحقق يافته بود، با قطع اين 
حمايت ها، به دليل سوء مديريت و کمبود سرمايه در گردش از دست رفت (مديريت پژوهش، توسعه 

و مطالعات اسلامي، ۱۳۷۸). 
برنامه عمراني پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲) با افزايش شديد و ناگهاني قيمت نفت همراه بود. رونق نفتي 
سال هاي دهه  ۱۳۵۰ بر قابليت رقابت پذيري صنعت نساجي تاثير منفي داشت. از يک سو با افزايش درآمد 
نفت و رونق اقتصادي، تقاضا به شدت افزايش يافت، ولي به دليل حمايت هايي که تحت سياست هاي 
جايگزيني واردات از صنايع مي شد، کارخانه هاي نساجي از فضاي رقابتي محافظت شدند و همچنان 
سودآور باقي ماندند. از سوي ديگر افزايش شديد دستمزدها، نرخ بالاي تورم و افزايش ارزش واقعي ريال 
در مقابل ساير ارزها، همراه با ناکارآمدي نهادها و سازمان هاي صنعتي، کاهش بهره وري و تنزل توان 
رقابتي محصولات داخلي را در پي داشت. بدين ترتيب صنايع نساجي ايران در آستانه  انقلاب اسلامي 

سال ۱۳۵۷ نسبت به سال ۱۳۴۷ (آغاز برنامه  چهارم عمراني) توان رقابتي کمتري داشت. 



ى...
نعت

 ص
عه 

وس
و ت

ى 
هاد

د ن
كر

عمل
بر 

يه 
رما

 س
ت

اش
 انب

يوه 
 ش

ثير
تا

ان
ودي

حم
و م

ى 
غار

ى مو
ريم

ك

119

پس از انقلاب و ملّي شدن صنايع بزرگ، و به ويژه در دوران جنگ تحميلي (۱۳۶۷-۱۳۵۹)، دولت 
سيستم کنترل قيمت را بر صنعت نساجي تحميل کرد. شايد بتوان «نقطه اوج صنعت نساجي» را دوران 
جنگ و دفاع مقدس دانست. دوره اي که به دليل بسته بودن مرزها تجارت بسيار محدود شده بود و مردم 
مجبور به استفاده از کالاي داخلي بودند» (حائري و فرزندي، ۱۳۹۰). به دليل اينکه صنايع نساجي از 
نهاده هايي استفاده  مي کردند که قيمت آن ها به شدت از سوي دولت کنترل مي شد، اين صنعت تا حد 
زيادي توانست سطح توليد سابق خود را حفظ کند، اما سياست خودکفايي و بازتوزيع رانت هاي نفتي 

انگيزه هاي لازم براي کسب تخصص فني، بهبود مديريت و افزايش بهره وري را از بين برد.
ارز دولتي گاه  ارز در کشور چندين نرخ داشت.  پايان سال ۱۳۸۰،  تا  از دوران جنگ تحميلي 
با اختلاف ۱۰۰ درصدي با قيمت ارز در بازار، به توليد کنندگان اختصاص مي يافت و از آنجايي که 
اين کارخانجات نيز به دست مديران دولتي اداره مي شدند، کساني که نفوذ و ارتباط مناسب تري با 
مسئولان مربوطه در وزارت صنايع داشتند، از ارز ارزان دولتي بيشتر بهره مند مي شدند. اين مديران با 
فروش مستقيم يا غيرمستقيم ارز در بازار آزاد سود مي بردند و توليد عملاً زيان ده را از طريق فروش 
ارز تامين مالي مي کردند. با تک نرخي شدن ارز و کاهش حمايت هاي دولت، مشکلات پنهان صنعت 
نساجي هويدا شد و دوران طلايي صنعت نساجي نيز پايان يافت. در طول سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ 
تعداد اشتغال در صنايع نساجي از ۱۵۶۰۰۰ به ۱۴۶۰۰۰ و سهم نساجي در کل اشتغال صنعتي ايران 

از ۱۹/۷ درصد به ۱۶/۵ درصد کاهش يافت.
اين  واگذاري  سياست  نساجي،  دولتي  کارخانجات  فزآينده   بدهي هاي  مشکل  کردن  حل  براي 
بي ثباتي فضاي کلان  دليل  به  اما  اجرا گذاشته شد،  به  به بخش خصوصي در سال ۱۳۷۹  واحدها 
اقتصادي، وابستگي اين صنعت به مواد اوليه، ماشين آلات و تجهيزات وارداتي و محدوديت شديد در 
تجارت بين المللي، بخش خصوصي گرايش چنداني به خريد کارخانه هاي فرسوده  نساجي نشان ندادند. 
صنعت نساجي ايران در حال حاضر چنان ضعيف شده است که ياراي مقاومت در برابر کالاهاي 
قاچاق را ندارد. در فاصله  سال هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۵، متوسط رشد توليدات صنايع نساجي، پوشاک و 
چرم کمتر از ۰/۵ درصد بود و سهم اين صنايع از کل توليدات صنعتي ايران به شدت سقوط کرد و از 

۳۴/۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۶/۱ درصد در سال ۸۵ رسيد.
تهيه مواد اوليه، نوسازي ماشين آلات و تامين سرمايه در گردش از مهم ترين مسايل امروز صنايع 
نساجي ايران است. پنبه يکي از مواد اوليه و اصلي اين صنايع است، اما در سال هاي اخير از ميزان 
توليد پنبه در کشور به شدت کاسته شده است. «توليد پنبه محلوج در سال زراعي ۹۰-۸۹ در ايران 
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بالغ بر ۴۸ هزار تن است و سهم جمهوري اسلامي ايران از توليد جهاني پنبه در حدود ۰/۲ درصد 
مي باشد» (حائري و فرزندي، ۱۳۹۰). 

در زمينه توليد الياف مصنوعي، ايران به دليل منابع عظيم نفت و گاز، و تاسيس واحدهاي پتروشيمي 
داراي جايگاه مناسبي است، اما از دي ماه ۱۳۸۹، با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، نحوه عرضه 
محصولات پتروشيمي نيز تغيير يافته است. با افزايش قيمت نفت و گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي 
و جلوگيري از افزايش متناسب قيمت فرآورده هاي پتروشيمي، توليد اين واحدها کاهش يافته و دريافت 
مواد اوليه مورد نياز واحدهاي صنايع نساجي از مجتمع هاي پتروشيمي با مشکلات جدي مواجه شده و 
حتي برخي واحدها به دليل عدم امکان تامين مواد اوليه تعطيل شدند. توليد اندک و زيان هاي انباشته، 

سبب افزايش بدهي هاي واحدهايي شده که هنوز به توليد ادامه مي دهند. 
از آنجايي که صنعت نساجي به واردات ماشين آلات و فناوري از خارج وابسته است، و توسعه  آن 
تحت تاثير فضاي کسب و کار و تغييرات نرخ ارز قرار دارد، تنش در روابط بين المللي و ريسک بالاي 
سرمايه گذاري مانع از ايجاد ارتباط پوياي صنايع نساجي ايران با شرکت هاي پيشرو اين صنعت در جهان، 
دريافت فناوري و تسريع توسعه آن گرديده است. تحريم اقتصادي و کمبود شديد ارز خارجي براي واردات 
مواد اوليه و قطعات يدکي، امکان تعويض يا مرمت خطوط توليد و ماشين آلات فرسوده را از ميان برده است. 

مقايسه  مسير طي شده در توسعه  صنعت نساجي و پوشاک ايران و ترکيه 
تلاش ايران و ترکيه براي صنعتي شدن در فضاي بعد از جنگ جهاني اول به وسيله دو ديکتاتور 
آغاز شد، رضاشاه در ايران و آتاتورک در ترکيه. هر دو ديکتاتور از طبقه بروکرات ـ نظامي براي توسعه 
صنعتي استفاده کردند و در صنايع ايجاد شده ـ از جمله صنعت نساجي ـ بر بازارهاي داخلي تاکيد 
داشتند. درحالي که در ميانه  سال هاي دهه  ۱۹۵۰، صنايع ايران به طور عمده براي تامين سرمايه بر 
درآمدهاي نفتي تکيه داشت، صنايع ترکيه به شکل وسيعي با تکيه بر وام هاي خارجي تامين مالي 

مي شد.
بحران اقتصادي سال هاي پاياني دهه ۱۹۷۰، ترکيه را مجبور نمود تا براي حل بحران اقتصادي و 
جذب حمايت هاي مالي بين المللي و تلاش براي ورود به بازار جهاني، به اجراي اصلاحات اقتصادي و ايجاد 
تحولات نهادي تن دهد. در سال هاي دهه  ۱۹۹۰ با پيوستن به اتحاديه اروپا و اتحاديه گمرکي، اصلاحات 
در ساختارهاي اقتصادي و سياسي ادامه يافت. اين اصلاحات سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش هاي 

مختلف، از جمله صنايع نساجي را تسهيل نمود و سبب سرعت گرفتن رشد اقتصادي در اين کشور شد.
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حکومت ايران با تکيه بر درآمدهاي حاصل از رونق نفتي براي تامين سرمايه مورد نياز توسعه صنعتي، 
همچنان به حمايت از صنايع داخلي ادامه داد و به ضرورت رقابت پذيري و ورود به بازارهاي جهاني 
اهميتي نداد. بروز بيماري هلندي، پس از شوک اول نفتي (۱۳۵۵-۱۳۵۲ ش.؛ ۱۹۷۶-۱۹۷۳ م.)، به 
افزايش ارزش واقعي ريال، بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها و کم شدن قدرت رقابت صنايع داخلي، به 
ويژه صنايع نساجي منجر شد. پس از انقلاب اسلامي و به خصوص در دوران جنگ تحميلي، ملّي شدن 
صنايع و بروز محدوديت هاي جدي در روابط خارجي، سبب اتخاذ سياست هاي درون نگر و تداوم سياست 

حمايت از صنايع داخلي شد.
طي سال هاي پس از انقلاب، به ويژه در دوران جنگ تحميلي (۱۳۶۷-۱۳۵۹ ش.؛ ۱۹۸۸-۱۹۸۰ م.)، 
اقتصاد ترکيه از ايران پيشي گرفت. در سال ۲۰۱۰ ميزان توليد ناخالص داخلي ترکيه (۸۱۷ ميليارد دلار) 
۱/۶ برابر از توليد ناخالص داخلي ايران (۴۹۶ ميليارد دلار) بيشتر بود، به همين ترتيب در سال ۲۰۱۰، 
درآمد سرانه  ترکيه (۱۰۰۱۵ دلار) از درآمد سرانه  ايران (۶۴۴۵ دلار) بسيار بالاتر بود. در عرصه  صادرات 
نيز عملکرد ترکيه موفق تر از ايران بود، در حالي که ميزان صادرات ايران و ترکيه در سال ۲۰۰۰ به طور 
تقريبي مشابه (ايران ۲۵ و ترکيه ۲۷ ميليارد دلار) بود، در سال ۲۰۱۰ کل صادرات ايران که بيش از ۸۰ 
درصد آن را نفت تشکيل مي داد، کم تر از ۸۰ ميليارد دلار، امّا صادرات صنعتي و کشاورزي ترکيه حدود 

۱۲۰ ميليارد دلار بوده است (جدول ۱).

جدول 1: متغيرهاي كلان اقتصادي ايران و تركيه
ترکيه ايران

متغيرها
۲۰۱۰ ۲۰۰۵ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۰۵ ۲۰۰

۸۱۷/۳ ۴۸۲/۷ ۲۶۶/۵ ۴۹۶/۲ ۱۸۸ ۹۶/۵ توليد ناخالص داخلي (ميليارد دلار)
۹ ۸/۴ ۶/۷ ۱/۸ ۵/۱ ۴/۶ رشد توليد ناخالص داخلي (درصد)

۱۰ / ۰۱۵ ۷ / ۰۸۸ ۴ / ۱۸۹ ۶ / ۴۴۵ ۲ / ۷۵۴ ۱ / ۵۵۰ توليد ناخالص داخلي سرانه (دلار)
۱۱۷/۴ ۶۹/۶ ۲۶/۹ ۷۸/۷ ۳۸/۸ ۲۵ صادرات (ميليارد دلار)

World Bank, 2012; International Monetary Fund, 2012 :ماخذ

ماهيت مداخله  دولت در اقتصاد در صورتي که منجر به افزايش ظرفيت دولت در ايجاد فضاي 
مناسب کسب و کار و ارايه خدمات عمومي با کيفيت نشود، منجر به موفقيت در فرآيند توسعه بخش 
صنعت نمي شود. جدول ۲، شاخص هاي حکمراني خوب براي دو کشور را در فاصله  سال هاي ۲۰۱۱-



شى
وه

 پژ
ى-

علم
مه 

صلنا
ف

هم
جد

ل ه
سا

ه 4
مار

ش
13

92
ن 

ستا
زم

122

۲۰۰۰ نشان مي دهد. طي اين دوره در کل شاخص هاي حکمراني در کشور ترکيه رو به بهبود و در 
ايران رو به افول بوده است. به طور مثال شاخص کنترل فساد که طي دوره  ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در ايران 
اندکي افزايش يافته و از ۳۲ به ۳۸ درصد رسيده بود، در طول سال هاي ۲۰۱۱-۲۰۰۶ به شدت تنزل 
و از ۳۸ به ۱۹ درصد کاهش يافته است. در مقابل طي سال هاي ۲۰۱۱-۲۰۰۰ شاخص کنترل فساد 

در ترکيه به طور مداوم ارتقاء يافته و از ۴۸ به ۶۰ درصد رسيده است. 

جدول 2: شاخص هاي حكمراني خوب در تركيه و ايران (2000-2011)
ترکيه ايران

شاخص ها
۲۰۱۱ ۲۰۰۶ ۲۰۰۰ ۲۰۱۱ ۲۰۰۶ ۲۰۰۰
۴۴ ۴۳ ۳۵ ۶ ۸ ۲۱ حق اظهار نظر و پاسخگويي
۱۸ ۲۷ ۲۰ ۸ ۱۵ ۲۲ ثبات سياسي و عدم خشونت
۶۵ ۶۰ ۵۷ ۳۹ ۳۲ ۳۸ کارآيي و اثربخشي دولت
۶۵ ۶۰ ۶۳ ۳ ۵ ۷ کيفيت مقررات
۵۸ ۵۵ ۵۰ ۲۰ ۳۳ ۴۰ حاکميت قانون
۶۰ ۵۹ ۴۸ ۱۹ ۳۸ ۳۲ کنترل فساد

World Bank, 2012 :ماخذ

يکي از پيامدهاي اين تفاوت را مي توان در ميزان مطلق سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جدول ۳ 
مشاهده نمود که در ايران از ۸۵ ميليون دلار در سال۱۹۸۰به ۳۸ - در سال ۱۹۸۵ تنزل يافته است، اما 
اصلاحات ساختاري در ترکيه، جذب سرمايه گذاري هاي بيشتر و رشد مداوم را در سال هاي بعد تسهيل 
نمود. به نحوي که در سال ۲۰۱۱ ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ترکيه به حدود ۱۶ ميليارد دلار 
رسيد. اين رقم در ايران براي سال ۲۰۱۱ در دسترس نيست، اما در سال ۲۰۱۰، ۳/۶ ميليارد دلار بوده است.
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جدول 3: ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و تركيه (ميليون دلار)
ترکيهايرانسال
۱۹۸۰۸۱۱۸
۱۹۸۵- ۳۸۹۹
۱۹۹۰- ۳۶۲۶۸۴
۱۹۹۵۱۷۸۸۵
۲۰۰۰۳۹۹۸۲
۲۰۰۵۳۱۵۶۱۰۰۳۰
۲۰۰۶۱۶۴۷۲۰۱۸۵
۲۰۰۷۱۶۶۹۶۲۲۰۴۷
۲۰۰۸۱۶۱۶۱۹۵۰۴
۲۰۰۹۳۰۱۶۸۴۱۱
۲۰۱۰۳۶۱۷۹۰۳۸
۲۰۱۱-۱۵۸۷۶

World Trade Organization, 2012 : ماخذ

تاثير سياست هاي اقتصادي متفاوت در ايران و ترکيه در ارزش افزوده صنعت نساجي اين دو کشور انعکاس 
يافته است (جدول ۴). در فاصله  سال هاي ۲۰۰۶-۱۹۹۰، صنايع نساجي، پوشاک و چرم ايران در اثر تقويت 
ارزش واقعي ريال، کاهش تعرفه هاي وارداتي، افزايش واردات قاچاق کالاهاي رقيب خارجي و عدم گرايش 
بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين صنايع به شدت آسيب ديد و سهم اين صنايع در کل ارزش افزوده  
صنعتي ايران از ۲۰ درصد به کم تر از ۳ درصد افت کرد. درحالي که طي همين دوره صنايع نساجي ترکيه رونق 

فزآينده اي يافت و سهم آن از کل توليد صنعتي اين کشور از کم تر از ۱۵ به ۱۹ درصد بالغ گرديد.

GDP جدول 4: سهم ارزش افزوده نساجي و پوشاك از
ترکيهايرانسال
۱۹۹۰۲۰۱۴ / ۹
۱۹۹۵۱۲ / ۳۱۶ / ۷
۲۰۰۰۵ / ۹۱۵ / ۷
۲۰۰۵۴۱۹ / ۴
۲۰۰۶۲ / ۸۱۸ / ۷

World Bank, 2012; Iran Central Bank, 2012 :ماخذ
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تفاوت رقابت پذيري صنعت نساجي در ايران و ترکيه به وضوح در صادرات محصولات نساجي دو کشور 
قابل مشاهده است. چنان که جدول ۵ نشان مي  دهد، شکاف صادرات در دو کشور بين سال  هاي ۲۰۰۸-

۱۹۹۸ افزايش يافته است. صادرات نساجي ترکيه از کم تر از ۲/۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۸ به بيش از ۶/۶ 
ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسيده است. درحالي که ميزان صادرات نساجي و پوشاک ايران نوسان داشته و 
در سال ۲۰۰۸ کم تر از ۱۸۰ ميليون دلار بوده است. در سال ۲۰۰۹ به علّت بحران جهاني، اندکي از صادرات 
ترکيه کاسته شد، ولي همچنان تفاوت ميان صادرات دو کشور بسيار چشمگير و بيش از ۵ ميليارد دلار است.

جدول 5: صادرات گمركي ملبوس آماده، تريكو و انواع پارچه ايران و تركيه (ميليون دلار)
ترکيهايرانسال
۱۹۹۸۱۷ / ۸۲۴۶۸
۱۹۹۹۴۰ / ۹۲۴۶۳
۲۰۰۰۸۵ / ۱۲۵۴۹
۲۰۰۱۷۰ /۳۲۷۹۷
۲۰۰۲۷۰/۶۲۹۱۷
۲۰۰۳۱۱۲/۵۳۵۶۲
۲۰۰۴۸۵/۴۴۴۳۴
۲۰۰۵۲۳۵۴۸۰۷
۲۰۰۶۲۰۹۵۴۰۳
۲۰۰۷۱۷۳۶۳۶۳
۲۰۰۸۱۷۷۶۶۴۰
۲۰۰۹۲۶۰۵۳۷۴

World Bank, 2012; Iran Central Bank, 2012  :ماخذ

نتيجه  گيري و پيشنهادها
يکي از الزامات بنيادي شروع و تداوم برنامه هاي توسعه صنعتي، فراهم آوردن انباشت سرمايه مورد 
نياز براي به حرکت درآوردن چرخ هاي صنعت است. سازوکار فراهم آوردن سرمايه بر نوع سياست هاي 
اتخاذ شده براي دسترسي به اهداف تاثير گذار است. سياست هايي که در واقع ماهيت مداخله دولت را 
قاعده بندي مي کنند و سطح موفقيت دولت ها را تعيين مي نمايند. سطح توانمندي ها و موفقيت هاي 
ايران و ترکيه در عرصه رقابت بين المللي در محصولات صنعت نساجي نيز تحت تاثير سياست هاي 
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کلي اين دو کشور در فرآيند صنعتي شدن قرار دارد. 
متکي بودن ايران به منابع درآمدي حاصل از نفت، سبب تاکيد بر سياست هاي خودکفايي شده و 
الزام استفاده از سرمايه هاي فراملّي را براي ارتقاء فناوري در صنايع، به ويژه صنايع نساجي و افزايش 
توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل محصولات خارجي منتفي کرد و به ويژه در نيمه  دهه  ۱۳۸۰ 
سبب شد تا به ضرورت ايجاد تحول در فضاي پر ريسک فعاليت اقتصادي توجهي نشود. اعمال بدون 
قيد و شرط سياست حمايت از صنايع داخلي با تکيه بر دلارهاي نفتي، بدون نظارت موثر بر کيفيت 
و قيمت تمام شده  محصولات توليدي، منجر به بازتوليد ناکارآمدي، افزايش هزينه ها و کاهش سطح 

کيفيت توليدات صنعتي ايران شده است.
دولت ترکيه بر خلاف ايران، در تدوين سياست هاي توسعه صنعتي ناچار به لحاظ کردن الزامات جذب 
سرمايه  گذاري مستقيم خارجي و دريافت وام هاي خارجي با هدف تامين سرمايه  مورد نياز براي حل بحران 
اقتصادي و توسعه  صنعتي بود. اين تفاوت، سبب تفاوت ماهيت مداخله دولت در اقتصاد و پيامدهاي حاصل 
از اين مداخله شد. ضرورت ايجاد اطمينان در سرمايه گذاران داخلي و خارجي و گسترش ارتباط تجاري 
با اتحاديه  اروپا، موجب تلاش براي تقويت حاکميت قانون، شفافيت، پاسخگويي و مقابله با فساد شد که 

ظرفيت هاي دولت را در سياست گذاري و ارايه خدمات عمومي کارآمد افزايش داد. 
پيامدهاي حاصل از تفاوت در سازوکار انباشت سرمايه را علاوه بر ميزان سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي، در ماهيت آن نيز مي توان مشاهده کرد. بخش اعظم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران 
در صنايع نفت و گاز و در همکاري مستقيم با دولت ايران انجام شده و از سال ۲۰۰۵ چين و کره  
جنوبي بزرگ ترين سرمايه گذاران خارجي در صنايع نفت و گاز ايران بوده اند، درحالي که سرمايه گذاري 
با  در همکاري  و  اين کشور  متنوع  در صنايع  و  مختلف جهان  توسط کشورهاي  ترکيه  در  خارجي 
بخش خصوصي صورت پذيرفته است. جالب اينکه با توجه به جاذبه  ترکيه براي سرمايه گذاري و در 
مقابل، افزايش ريسک فعاليت هاي اقتصادي در ايران، در سال هاي اخير سهم شرکت هاي ايراني در 
سرمايه گذاري در ترکيه روندي صعودي يافته و در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۱۰۰ شرکت ايراني در ترکيه 

.(General Secretariat of ITKIB, 2012) فعاليت مي کردند
به  ايران  تکيه   که  مي دهد  نشان  وضوح  به  همسايه  کشور  دو  نساجي  صنعت  عملکرد  مقايسه  
درآمد هاي نفتي، و فضاي نامناسب کسب و کار به تضعيف توان رقابتي صنايع کشور انجاميده و آسيبي 
جدي بر توليدهاي نساجي وارد آورده است. در مقابل نياز به حضور فزآينده در بازارهاي رقابتي جهان، 
دولت ترکيه را به سمت همکاري هاي بين المللي و منطقه اي، ارتقاء کارآيي و اثر بخشي در سياست ها 
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سوق داده که حاصل آن افزايش گرايش به سرمايه گذاري و رشد چشمگير در توليد و صادرات صنايع 
نساجي و پوشاک اين کشور بوده است. تغيير رويکرد درون نگر در تدوين سياست ها و تلاش براي 
استفاده از منابع ملّي و بين المللي براي تامين سرمايه و پيشبرد برنامه هاي توسعه  صنعتي در ايران، در 
تعاملي دوسويه سبب افزايش کارآمدي دولت و افزايش قابليت رقابت پذيري توليدات صنعتي مي شود.
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